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ذکر الهی به معنای پذیرش الوهیت مطلق خداوند بر هستی 
است. ذاکر با ذکر دائمی خود می‌کوشد تا این حضور در محضر 
الهی را تلقین کند و از همه عنایات ربوبیتی خداوند و تمام 

ظرفیت‌های وجودی خود بهره برد.
در مقابل، هر دم غفلت از خداوند، به معنای غفلت از خود 
و بسیاری چیزهای دیگر است؛ چرا که انسان غافل با غفلت 
خویش با وجــود ارتباط فقری خود با خداوند، امکان اتصال 
آگاهانه بامبدأ وجودی و بقایی خود را از میان می‌برد و تنها 
از رحمت رحمانی و تکوینی الهی نسبت به خود بهره می‌برد و 
از عنایات و رحمت رحیمی بی‌بهره می‌ماند. این گونه است که 
زندگی سختی را برای خود رقم می‌زند و همانند کسی می‌باشد 
که با آنکه در خانه از همه امکانات روشنایی برخوردار است اما 
کلید اتصال‌های برق و روشنایی را نمی‌زند و در تاریکی مطلق 
به ســر می‌برد، هر چند که هر از گاهی نوری چون آذرخش 
محیطش را روشن می‌کند و به زودی به خاموشی می‌گراید و 

او را در تاریکی بدتری تنها می‌گذارد.
این تصویری است که آموزه‌های وحیانی قرآن از انسان‌های 
غافل از خدا به نمایش می‌گذارد. نویسنده در این مطلب موارد 
و آثار غفلت را با مراجعه به آموزه‌های قرآنی تبیین کرده است.

***
غفلت از حضور

شــاید برای شــما نیز اتفاق افتاده باشــد که به سبب تمرکز بر 
موضوعی، از اتفاقات پیرامونی و حضور اشخاص و اشیاء بی‌خبر بمانید. 
گویی در آنجا حضور ندارید و در جهانی دیگر سیر و سفر می‌کنید. 
یا با آنکه در کلاس درس نشسته‌اید ولی بر بال خیال پرواز می‌کنید 
و در جایی دیگر حضور دارید و از آنچه در کلاس می‌گذرد هیچ خبر 
ندارید. تنها تن شــما در کلاس نشسته است و جان و روح شما در 
جایی دیگر حضــور دارد و گفت‌وگو و تفریح و زندگی می‌کند. گاه 
چنان از کلاس دورید که تنها با تکان‌های شــدید به کلاس درس 
باز می‌گردید گویی که از خوابی عمیق برخاســته باشید، دستپاچه 
می‌شوید و رفتاری غیر عادی از خود به نمایش می‌گذارید که مضحکه 

همکلاسی‌ها می‌شوید.
این حالت در نماز اگر اتفاق بیفتد و شــما را از حضور در نماز و 
مسجد به حضور در ملکوت ببرد بسیار خوب است؛ چرا که این همان 
حالت مطلوب در نماز است که از آن به حضور قلب یاد می‌کنند. در 
حالات امامان معصوم از جمله امیرمؤمنان علی)ع( آمده است که در 
این حالت تیرهای جنگی را از بدنش خارج می‌کردند و ایشان متوجه 
نبودند، چرا که اصولاً جان و روح در این تن حضور نداشت و به تمام 
و کمال متوجه ذات الهی بود و در مقام »الی ربها ناظره« بسر می‌برد.

می‌گویند عارفان، این گونه‌اند؛ یعنی بدن‌هایشان در میان مردم 
اســت، ولی جان و روحشــان در ملکوت ســیر می‌کند. از این رو از 
آثار خلقی، رنگ نمی‌پذیرند و رفتارهای خلق در روحشــان تأثیری 

نمی‌گذارد.
بنابراین، غافل کسی است که با آنکه در برابر چیزی یا کسی حاضر 
است ولی هیچ درک و شعوری نسبت به این حضور ندارد و گویی در 
آنجا حاضر نیست و تنها ظهوری در کنار آن دارد. از این رو برخی‌ها، 
غفلت را در برابر هوشیاری و توجه گذاشته‌اند و گفته‌اند غافل، انسانی 
است که نسبت به امری هوشیاری و توجه خودرا از دست داده و به 

همان اندازه نیز نسبت به آن چیز و پیرامون خود ناآگاه است.

این همان حالتی اســت که برای بســیاری روی می‌دهد بویژه 
زمانی که ذهن، درگیر مســئله‌ای است و در عالم خیال سیر و سفر 
می‌کند. این حالت عارضی را نمی‌توان فراموشی و نیسان نامید، چرا 
که اصولاً نسبت به پیرامون خود درک و شعور و آگاهی ندارد تا دچار 
فراموشی شده باشد. اصولاً چنین اشخاصی نمی‌بینند و نمی‌شنوند و 
هیچ احساس و شعوری نسبت به اموری که در اطراف و پیرامونشان 

می‌گذرد ندارند.
به سخن دیگر، وجه روحی و جانشان به سمت دیگر متوجه است 
و تنها وجه خلقی‌شان در آنجا ظاهر است و یا حضور دارد؛ و از آنجا 
که درک و فهم، از آن روح است و بدن تنها ابزارهای شناختی و فهم 
آدمی است، نســبت به پیرامون خود آگاهی نمی‌تواند پیدا کند. از 

اینجاست که گفته‌اند تنها توجه ظاهری و رو به رو قرار گرفتن با استاد 
بــرای درک و فهم مطالب و گفته‌ها و رفتارهای او کفایت نمی‌کند، 
بلکه می‌بایست روح و جان آدمی متوجه استاد باشد تا فهم و درک 
مطالب و رفتارها برای شــاگرد فراهم آید. بنابراین باید به جای تن، 
جان را به حضور استاد برد و متوجه او کرد. این همان چیزی است 
که از آن به حضور قلب و هوشیاری تعبیر می‌شود. انسانی که دارای 
حضور قلب و در درجه و ســطح عالی هوشیاری است، با تمام وجود 
متوجه موضوع است و درک و فهم کاملی نیز به مسئله و موضوع دارد.

خصوصیات غافلان
خداوند برای غافلان نشانه‌های چندی بیان می‌کند که دانستن آنها 
می‌تواند در فهم مفهوم و معنای غفلت و حضور، به آدمی کمک کند.

از جمله خصوصیات غافلان که قرآن به آن توجه می‌دهد، کوردلی 
است که در برابر روشندلی و بصیرت قرار می‌گیرد. غفلت انسان گاه 
تنها به شکل عارضی اســت و لحظه‌ای و ساعتی از موضوعی غافل 
است، ولی گاهی این غفلت به شکل مقام درآمده است و اسم غافل 

بر او اطلاق می‌شود نه آنکه حالی گذرا بوده و به شکل مقطعی بر او 
عارض شده باشد. در این حالت دوم است که قلب و دل کور شده و 
پرده‌ای بر آن افکنده می‌شود و توانایی درک و فهم نسبت به موضوع 

را به طور کلی از دست می‌دهد.
کسی که در دنیا از خدا و موضوعات مهم و اهداف اصلی خلقت 
غافل شده باشد، گرفتار چنین کوردلی است و چون قیامت، تجسم 
بخشی به همین واقعیت انسانی است که در دنیا شخص برای خود 
ساخته است، کور برانگیخته می‌شود. در آن زمان به خداوند اعتراض 
می‌کند که من در دنیا بینا بودم چرا اکنون مرا نابینا برانگیخته‌ای؟ 
خداوند در پاسخ چنین شخصی می‌گوید که تو در دنیا با غفلت خود 
نســبت به آموزه ها و آیات الهی دچار کوری واقعی شده و بصیرت 
خودرا از دست داده بودی و اکنون همان واقعیت ظهور یافته است. 

)طه، آیات 125 و 126(
خداونــد در آیه فوق در بیان علت کوری شــخص در قیامت با 
آنکه در دنیا به ظاهر بینا بوده است می‌گوید که چون تو آیات ما را 
فرامــوش کرده بودی اکنون ما تو را فراموش می‌کنیم. از این آیه به 
دست می‌آید که کوردلی، ارتباط تنگاتنگی با فراموشی انسان دارد. 
بنابراین کسانی که مطالب آموخته و نشانه‌های حاضر الهی در برابر 
خود را نمی‌بینند، در حقیقت دلهایشان کور می‌شود و از آنجا که نور 
واقعی بصر از قلب می‌باشد و آگاهی و علم حقیقی نوری است که در 
قلب روشن می‌شود، چنین شخصی نسبت به حقایق هستی که در 
قیامت بروز و ظهور می‌کند نابینا می‌شود، چرا که پیش از این قلب 

یعنی ابزار ادراکی و دیداری حقایق را از دست داده است.
به سخن دیگر، روز قیامت روز حقایق هستی است و چون درک 
حقایق تنها با چشــم دل ممکن اســت، در روز قیامت کسی که در 
دنیا کوردل شده، نمی‌تواند چیزی را ببیند، زیرا چنین شخصی ابزار 
دیدن حقایق یعنی قلب سالم را از دست داده است، بنابراین در صحنه 
قیامت که تنها جلوه‌گاه حقایق اســت، شخص غافل و ناسی، ابزاری 

برای درک و فهم و دیدن این حقایق ندارد.
اهل غفلت همچنین به ســبب همین غفلت از حقایق هستی در 
دنیا و آخرت، از حیوانات نیز پست‌تر هستند؛ چرا که همه ابزارهای 
شناختی از گوش و چشم و قلب را از دست داده‌اند و ناتوان از دیدن 
و شنیدن و درک حقایق می‌باشند. این در حالی است که حیوانات به 

همان توانایی تکوینی و فطری خود، هنوز توانایی دیداری و شنیداری 
و درک حقایق در حد و اندازه شعور خود را دارا هستند. از این رو از 
نظر قرآن، برخی از غافلان در سطح حیوانات و برخی دیگر فروتر از 
آنها می‌باشند که حتی توانایی ذاتی و فطری ادراک حقایق خودرا از 

دست داده‌اند. )اعراف، آیه 179(
غافلان چون ادراک درستی از حقایق هستی ندارند و ابزارهای 
شــناختی و ادراکی آنان محدود به همان حواس و ادراک حســی 
می‌باشــد و فاقد قدرت تحلیل حقایق با ابزار قلب و عقل هستند، 
همواره تصاویری نادرســت و واژگونه از هســتی دارند و براساس 
این تصویر و تفسیر عمل می‌کنند. این گونه است که اندیشه‌های 
آنها نیز حســی و مادی می‌باشــد و از آن فراتر نمی‌رود. براساس 
همین تفسیر حسی از مسائل وموضوعات هستی است که غافلان، 
ارزش‌های انســانی را در مال و ثروت می‌جویند و ملاک برتری را 
ثروت می‌دانند و براساس آن داوری می‌کنند و رفتارها و نگرش‌های 
خود را شــکل می‌دهند. )کهف، آیه 28( این در حالی اســت که 

اگر اهل غفلت نبودنــد و از قلب خویش بهره می‌بردند به تحلیل 
درست و واقع‌بینانه‌ای از هستی دست می‌یافتند و می‌دانستند که 
ظواهری چون ثروت ارزش نمی‌باشد تا براساس آن رفتارهای خود 

را با دیگران تنظیم کنند.
همین ســطحی‌نگری و حســی گرایی که ریشــه در کوردلی و 
بهره‌مندی صرف از ابزارهای حســی دارد، موجب می‌شود تا همواره 
تفسیر نادرستی از مسائل و موضوعات هستی داشته باشند و ظواهر 
زندگی دنیوی را بر حقایق زندگی اخروی ترجیح دهند و در مســیر 
آن کوشش کنند )روم، آیه 7( در نظر آنان دنیا ارزش می‌یابد و همه 
هســتی در دنیا و سرگرمی آن خلاصه می‌شود )عنکبوت، آیه 64 و 
انسان، آیه 27( پس در اندیشه مال‌اندوزی و برخورداری بیشتر از دنیا 
بر می‌آیند )انبیاء، آیات 42 و 44( و خواهان عمر طولانی و بهره‌مندی 
بیشتر از دنیا می‌شوند )همان( چرا که جز دنیا و زینت‌های آن چیز 
دیگری نمی‌بینند )انعام، آیات 42 و 43( و نسبت به آخرت ادراک و 

فهمی ندارند )نحل، آیات 106 و 108(
اهل غفلت چون در دنیا ابزارهای شــناختی و ادراکی دقیق خود 
از حقایق را از دســت داده‌اند در قیامت کور دل محشور می‌شوند و 
چون از هیچ چیزی از حقایق بهره‌ای نمی‌برند خود را اهل خســران 
می‌یابند و بر وضعیت سخت خود حسرت می‌خورند. )مریم، آیه 39(

آنچه در اینجا بیان شد، تنها گوشه‌ای از خصوصیات برجسته 
غافــان اســت. با مطالعه و بررســی آیات دیگر قــرآن می‌توان 
خصوصیات دیگری برای غافــان بیان کرد که بیرون از حوصله 

این مقاله است.
موارد و مصادیق غفلت

اهل غفلت، همان گونه که از خدا غافل می‌شوند از امور دیگری که 
مرتبط باخدا و حقایق هستی است نیز غافل می‌شوند و تمام توجهشان 
به مسایل و موضوعاتی است که در حوزه دنیا و آمال دنیوی می‌گنجد 
)حجر، آیــات 2 و 3( در اینجا نگاهی گذرا به برخی از موضوعات و 

مسائلی می‌شود که غافلان از آن غفلت می‌کنند.
غافــان همان گونــه که از خدا غافلند از آیــات الهی نیز غافل 
می‌باشــند. )یونس، آیه 92( به این معنا که جهان هستی را آیات و 
نشانه‌های الهی نمی‌بینند و در پس ظاهر هر چیزی، خدا را نمی‌بینند 
که با تمام وجود حضور دارد. همین غفلت از نشــانه بودن است که 
در دام کفر و شرک می‌افتند و به دنیا اصالت می‌بخشند و در بدست 
آوردن آن تمام عمر خویش را هزینه می‌کنند و از ســرمایه وجودی 
خود مایه می‌گذارند و در نهایت زیانکار می‌شــوند )انعام، آیات 130 

و 131 و اعراف، آیات 132 و 136(
از برخی از آیات قرآنی برمی‌آید که بیشتر مردم اهل غفلت هستند 
)یونــس، آیــه 92( و در این میان حتی گاه مؤمنان نیز دچار غفلت 
می‌شوند و آثار آن در همین زندگی دنیوی‌شان آشکار می‌شود؛ چنانکه 
خداوند در آیات 25 و 26 ســوره توبه از غفلت مجاهدان در جنگ 
حنین از امدادهای غیبی ســخن می‌گوید که نتیجه چنین غفلتی 

شکست مجاهدان در این جنگ بوده است.
انسان‌ها همچنین از ثبت اعمال در دنیا از سوی فرشتگان الهی 
غافل هستند و همین غفلت است که در قیامت آنان را به آتش دوزخ 
و درد و رنج‌هــای آن گرفتار می‌کند. )مؤمنون، آیات 62 تا 64( این 
در حالی است که اگر به این مسئله توجه داشتند که همه رفتارها و 
اندیشه‌ها و گفتارها ثبت و ضبط می‌شود و در قیامت آشکار می‌گردد، 
هرگز رفتارهای نادرست و اندیشه‌های باطل را نمی‌پذیرفتند و انجام 

نمی‌دادند.)همان(
خداوند غفلت و اعراض انسان‌ها از حسابرسی در قیامت را از دیگر 
موارد غفلت برمی‌شمارد و به آنها هشدار می‌دهد که متوجه این مهم 
باشند و بدانند که قیامت و حسابرسی آن بسیار نزدیک است و نباید 
از آن دمی غافل شــوند )مریم، آیه 29 و انبیاء، آیه 1( همین غفلت 
اســت که باعث می‌شود انســان کردارهای زشت و ناشایستی انجام 
دهد )ص، آیه 26( این در حالی است که هوشیاری و توجه آدمی به 
حسابرسی و قیامت، وی را از هر گونه رفتار بد حفظ می‌کند و ترس 
از عذاب‌های قیامت موجب خوف و پرهیز وی می‌شود )همان و نیز 

مؤمنون، آیات 62 و 63(
خداوند از دیگر موارد غفلت آدمی را غفلت از حشــر می‌داند که 
عامل مهم در گمراهی و بدبختی‌های اوست. همین غفلت است که 
آدمی را دلبســته به دنیا و علاقه‌مند به مال و ثروت می‌کند و دنیا 
برای وی همه چیز می‌شود )عادیات، آیات 8 و 9( این در حالی است 
که اگر به حشــر همه موجودات توجه داشت که در آن حشر، همه 
چیز محاسبه می‌شود و در حقیقت آخرت اصالت دارد هرگز در دام 

حب دنیا نمی‌افتاد.
از دیگــر موارد غفلت آدمی، اموری چون غفلت از دین و معارف 
الهــی )اعراف، آیات 176 و 179(، غفلت از ربوبیت خداوندی بویژه 
از ســوی مشرکان )مؤمنون، آیات 52 تا 54(، غفلت از رضوان خدا 
و آمــرزش و مغفرت او )حدید، آیه 20(، غفلت از پرداخت زکات و 
معامله با خدا و ســرگرم شدن به تجارت دنیا )نور، آیه 37( غفلت 
از عذاب مجرمان )شــعراء، آیــات 200 تا 202(، غفلت از علم خدا 
و احاطه کامل به آشــکار و نهان همه چیز )نجم، آیه 32( غفلت از 
عهدا و پیمان باخدا )اعــراف، آیه 172(، غفلت از فطرت توحیدی 
)انعام، آیات 40 و 41 و انعام، آیات 63 و 64(، غفلت از قرآن )انبیاء، 
آیــات 1 تا 3(، غفلت از فقیران )کهــف، آیه 28(، غفلت از قیامت 
)انعام، آیه 31(، غفلــت از مرگ )منافقون، آیه 10(، غفلت از معاد 
)عبس، آیات 21 تا 23(، غفلت از نماز )ماعون، آیات 4 و 5(، غفلت 
از ناپایداری دنیا )شعراء، آیات 144 تا 149( و مانند آن می‌باشد که 
همــه به گونه‌ای مربوط به غفلت از خدا و قیامت و اصالت آخرت و 

حسابرسی آن است.
اگر انسان به خداوند، ربوبیت و الوهیت او ایمان داشته باشد به 
این معنا نیز متوجه خواهد بود که زندگی دارای اهداف و فلسفه‌ای 
است که نمی‌تواند در دنیا و مادیات خلاصه شود، بنابراین می‌بایست 
آخرت و برنامه‌ای باشد که انسان در آن مسیر حرکت کرده و خود 
را به آن مقصد و مقصود برساند. این توجه موجب می‌شود تا دمی 
از خــدا و اهداف الهی غافل نشــود و همواره با تمام وجود متوجه 
وجه الهی باشــد. این همان حضور قلب و توجه به وجه الهی است 
که بارها در قرآن بر آن تأکید شــده است. باشد این گونه باشیم و 

اهل حضور شویم.

انسان‌ها از ثبت اعمال در دنیا از سوی فرشتگان الهی 
غافل هستند و همین غفلت است که در قیامت آنان را 
به آتش دوزخ و درد و رنج‌های آن گرفتار می‌کند.این 
در حالی اســت که اگر به این مسئله توجه داشتند که 
همه رفتارها و اندیشه‌ها و گفتارها ثبت و ضبط می‌شود 
و در قیامت آشکار می‌گردد، هرگز رفتارهای نادرست و 

اندیشه‌های باطل را نمی‌پذیرفتند و انجام نمی‌دادند.

خداونــد از دیگر موارد غفلت آدمی را غفلت از حشــر 
می‌داند که عامل مهم در گمراهی و بدبختی‌های اوست. 
همین غفلت است که آدمی را دلبسته به دنیا و علاقه‌مند 
به مال و ثروت می‌کند و دنیا برای وی همه چیز می‌شود.

نویســنده در مطلب حاضــر به پــاره‌ای از ویژگی‌ها و 
شاخصه‌های اصحاب یمین و جایگاه و موقعیت آنان در بهشت 

بر اساس آیات قرآن اشاره کرده است.
***

دسته‌بندی انسان‌ها در سه گروه
خداوند در آیات قرآن به طور مشــخص از پایان زندگی انسان به 
سه وجه ســخن به میان می‌آورد. انسان‌ها همان‌گونه که در زندگی 
اجتماعی بر اساس بینش‌ها و نگرش‌ها به سه دسته مومنان و کافران 
و منافقان دسته‌بندی می‌شوند، در نهایت سیر خویش نیز به سه گروه 
تقسیم می‌شوند. با این تفاوت که دو گروه کافران و منافقان به عنوان 
یک گروه واحد به نام اصحاب شــمال معرفی و مومنان به دو دســته 

سابقون و اصحاب یمین تفکیک می‌شوند.
ســابقون به سبب شمار اندکشــان، کسانی هستند که تمام سیر 
و حرکت وجودی و تکاملی خویش را در دنیا انجام داده و به ســبب 
مظهریت یافتن از خداوند، در عالی‌ترین مقامات نشسته‌اند. بسیاری از 
این گروه را پیامبران و معصومان و اولیای خاص الهی تشکیل می‌دهند. 
از این‌رو در آیات سوره واقعه و سوره‌‌های دیگر از آنان به عنوان گروه 

اندک یاد شده است: )ثله من الاولین و قلیل من الاخرین(
در کنار این گروه از مومنان، گروهی دیگر معرفی می‌شوند که سیر 
تکاملی خود را به طور ناقص انجام داده و به کمالی دست یافته‌اند ولی 
هرگز این کمال را به تمامیت نرســانیده‌اند لذا آنان به اصحاب یمین 

نامیده می‌شوند.
اگر ســابقون در بهشــت رضوان الهی و در مقــام قدس از همه 
پاداش‌های مختلف مادی و معنوی بهره می‌برند و در مقام رضا و جنت 
ذات )جنتی( نشسته‌اند، در مقابل، اصحاب یمین در بهشت‌هایی قرار 

می‌گیرند که پایین‌تر از مرتبه بهشت رضوان است.
قــرآن در آیاتی چند از جمله در ســوره واقعه تبیین می‌کند که 
بســیاری از مردمان از امت‌های گذشــته و آینــده در این گروه قرار 

می‌گیرند.
ویژگی‌های اصحاب‌الیمین

اصحاب یمین به کســانی گفته می‌شود که نامه اعمال خود را در 
روز رستاخیز در دست راست می‌گیرند که در برابر اصحاب شمال قرار 
دارند که نامه اعمالشان در دست چپ‌شان گذاشته می‌شود. اصحاب 
یمین، انسان‌هایی هستند که به برکت و نعمت خاصی رسیده‌اند، زیرا 
در دنیا توانسته‌اند از توفیقات الهی بهره‌مند شوند و گام‌های بلندی را 

برای خودسازی و متاله شدن بردارند.
از ویژگی‌های این گروه این اســت که اهل عمل و کارهای درست 

و نیک بوده‌اند. آنان با بهره‌گیری از آموزه‌‌های وحیانی و ایمان واقعی، 
عبودیت خویش را نشان داده و از اطاعت ولایت سربلند بیرون آمده‌اند. 
این گونه اســت که در رفتارهای فردی و معنوی خویش اهل فضایل 

اخلاقی و تزکیه و خودسازی هستند.
خداونــد هنگامی که از وضعیت ایمانی اصحاب یمین نســبت به 
هســتی و خداوند سخن می‌گوید به خوبی تبیین می‌کند که آنان از 
نظر مراتب یقینی در چه درجه‌ای از یقین نشســته‌اند. از آیات قرآن 
به دست می‌آید که بیشتر آنان در مرتبه علم‌الیقین و برخی در مقام 
عین‌الیقین هستند و هیچ کدام از ایشان به مقام حق‌الیقین که مرتبه 

انسان‌های کامل و اولیای مطلق خداست نرسیده‌اند.
اصحاب یمین، اصحاب اهل برکت و میمنت نیز می‌باشند؛ زیرا یکی 
از معانی یمین و میمنه چنان‌که اهل تفســیر و لغت گفته‌اند، مبارک 
بودن و برکت یافتن است. )نگاه کنید مفردات الفاظ قرآن کریم راغب 

اصفهانی، مجمع‌البیان طبرسی، ذیل آیه 18 سوره بلد(
قرآن هنگامی که درباره ویژگی‌های اصحاب یمین سخن می‌گوید 
بیشتر به اعمال و رفتارهای نیک آنان نسبت به دیگران توجه می‌دهد. 
بر این اساس مهم‌ترین ویژگی اصحاب یمین کمک و دستگیری دیگران 
و خدمت به خلق است که یکی از وجوه و مظاهر عبادت الهی و تجلی 

ربوبیت خداوند در ذات و رفتارهای آدمی است.
خداوند در آیات 13 و 18 سوره بلد یکی از صفات پسندیده اصحاب 
یمین را آزادسازی بردگان بیان می‌کند؛ چرا که آنان انسان‌هایی هستند 
که نسبت به دیگران بسیار مهربان هستند و رحم‌آوری به دیگران را نه 
تنها عمل می‌کنند بلکه حتی دیگران را نیز به این کار تشویق می‌‌کنند. 

)بلد آیات 17 و 18(
به سخن دیگر، مهربانی و دل رحمی نسبت به دیگران از خصوصیات 

این افراد اســت و از نظر عاطفی و احساســی بسیار لطیف و مهربان 
می‌باشــند. همین مسئله موجب می‌شــود که نسبت به دربند بودن 
انسا‌ن‌های دیگر و حتی جانوران واکنش نشان دهند و تلاش کنند تا 

آنان را از بند برهانند.
ویژگی دل‌ رحم بودن و مهربانی آنان موجب می‌شود که نسبت به 
یتیمان توجه ویژه‌ای مبذول دارند و هرگونه کمکی را نسبت به آنان 
روا دارند. این توجه نســبت به یتیمان خویشاوند بیشتر است و حتی 
در زمان‌هایی که خود در ســختی و قحطی هستند از مال و خوراک 
خویش می‌گذرند و به اطعام یتیمان خویشــاوند اقدام می‌کنند. )بلد 

آیات 14 و 15 و 18(
بردباری و شکیبایی از دیگر ویژگی‌های اصحاب یمین است. آنان در 
برابر مشکلات و سختی‌ها صبر را از دست نمی‌دهند و مقاومت می‌کنند. 
از این رو از هر مشکل و سختی سربلند بیرون می‌آیند و فشار سختی‌ها 
و مشــکلات آنان را به بیراهه و گمراهی نمی‌کشاند و رفتارهایشان را 
تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با امید به خداوند و امدادهای  الهی به 
ادامه کار خوب و درســت خویش مشغول می‌شوند و حتی دیگران را 
نیز به صبر و شــکیبایی در برابر مشکلات دعوت و سفارش می‌کنند. 

)و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمهًْ؛ بلد، آیات 17 و 18(
آنان با درجه‌ای که از معرفت و یقین یافته‌اند، سلامت خویش را در 
این گونه رفتارهای درست و نیک می‌جویند و می‌کوشند تا با خدمت 
به خلق و نیز شکیبایی، عبادت خود را گسترش دهند و گام در طریق 
کمالی سابقون بگذارند و رفتاری همگون ایشان در پیش گیرند. آنان 
می‌دانند که سابقون الگوهای درست زندگی هستند پس می‌کوشند 
همانند آنان عمل کنند. ایمان و اعمال صالح آنها موجب می‌شود تا در 
خود نوعی احساس آرامش و  امنیت بیابند و ترسی از آینده و اندوهی 
از گذشته نداشته باشند. از  آنجا که رفتارها و کردارهای خیرخواهانه و 
نیک آنان در مسیر الهی  قرار دارد، ترسی از بازخواست خداوند نسبت 
به اعمال خویش در این حوزه ندارند و از نوعی مصونیت و عصمت در 

عمل برخوردار می‌شوند. )مدثر آیات 38 و 39(.
جایگاه اصحاب یمین در بهشت

خداوند برای تشویق انسان‌ها به قرار گرفتن در مسیر کمالی اصحاب 
یمین، گزارشی از وضعیت آنان در بهشت ارائه می‌دهد. در این گزارش 
که در سوره‌های چندی بیان شده می‌توان این معنا را به دست آورد 
که اصحاب یمین با درســتکاری خویش به نوعی از آرامش و آسایش 
دست می‌یابند که می‌تواند کف خوشبختی و سعادت واقعی باشد. این 
کف بودن به سبب سطح عالی خوشبختی و سعادت سابقون است؛ زیرا 

فراتر و برتر از مقام آنان نمی‌توان یافت.
با این همه، همگان می‌توانند این امید را داشته باشند که از بهشت 
و ســعادت‌‌های آن حتی در مراتب پائین‌تر بهره‌مند شــوند. اصحاب 
یمین پس از آن که نامه اعمالشان را به دست راست می‌دهند چنان 
شاد می‌شوند که به سرعت به سوی خویشان و دوستان بازمی‌گردند 
تا موفقیت و ســربلندی خود را اعلان کنند )حاقه آیه 19 و انشــقاق 

آیات 7 تا 9(

در حقیقت اعلان رهایی و ســامتی از دوزخ موجب میشود که از 
سوی خویشان با استقبال گرمی مواجه شوند و دوستان و بستگان و 
آشنایان نیز در این شادی و سرور با آنها همراه شوند. )همان و همچنین 

آیات 90 و 91 سوره واقعه(
آنــان پــس از ورود موفقیت‌آمیز از دروازه‌های بهشــت، به فکر 
مجرمانــی می‌افتند که روزگاری با آنان زندگی کرده و آنها را به خیر 
دعوت می‌نمودند ولی آنان به این دعوت‌ها و سفارش‌ها بی‌توجه بودند. 
)مدثر آیات 39 تا 42( با توجه به اینکه خداوند نسبت به اصحاب یمین 
بسیار اغماض کرده و بسیاری از آنان با شفاعت اولیای الهی و امامان 
معصوم و دیگر شفیعان بویژه پیامبر)ص( وارد بهشت شده‌اند، از این 
همه آســان‌گیری نسبت به اعمال خویش خوشحال هستند، زیرا اگر 
خداوند به عدل خود نه به فضل خویش آنان را مواخذه می‌کرد و نسبت 
به اعمال آنان حسابرسی سختی داشت میبایست همراه مجرمان در 
دوزخ می‌بودند. این‌گونه است که خداوند در آیات 7 و 8 سوره انشقاق 
از حسابرسی آسان نسبت به آنان سخن می‌گوید تا انسان‌ها را تشویق 

کند و از نومیدی برهاند: )فسوف یحاسب حسابا یسیرا(.
در آیات و روایات بســیاری از آســان‌گیری حسابرسی نسبت به  
اهل ولایت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( سخن به میان 
آمده اســت؛ زیرا بسیاری از مردم به سبب محبت به اهل بیت)ع( به 

بهشت می‌روند.
این افراد از بهشــتی بهره می‌برند که در آن آبشــارها و سایه‌های 
پیوسته و دائمی )واقعه آیات 30 و 31 و 38( با بهشت‌های عالی‌رتبه 
که بوستان معلق در میان آسمان و زمین دارد )حاقه 19، 21 و 22( 
با خشنودی تمام زندگی می‌کنند )حاقه آیات 19 و 21( سایه خنک 
درختان و طراوت آب و هوای آن موجب می‌شود تا خود را در وضعیت 
عالی و مطلوبی بیابند )واقعه آیات 29 و 38( برخی از این درختان از 
سدر بی‌خاری است که سایه‌های آن بسیار لذت‌بخش می‌باشد )واقعه 

آیات 27 تا 30(
از نظــر غذا و خوراک نیز با بهترین خوردنی‌ها و آشــامیدنی‌های 
بی‌ضرر و زیان‌ پذیرایی می‌شوند )حاقه آیات 19 و 24( بهره‌مندی از 
زنان زیبا با ویژگی‌های اســتثنایی و خلقت ویژه و دوشیزگان شیرین 
سخن و خوش گفتار )واقعه آیات 34 و 38( و بسترهای نرم و ارزشمند 
)همان( و میوه‌های فراوان در دسترس )واقعه آیات 32 تا 38 و حاقه 
آیات 19 تا 23( از دیگر نعمت‌ها و پاداش‌های الهی است که خداوند 

به آنان به فضل خویش می‌بخشد.
از آیات قرآن برمی‌آید که همین معرفت اندک و شناخت ابتدایی 
که بیشتر مومنان نسبت به خدا و اهل بیت)ع( و ولایت ایشان دارند، 
با کم‌ترین اعمالی چون توجه به خورد و خوراک یتیمان خویشاوند و 
کمک و دستگیری از نیازمندان می‌تواند آدمی را به بهشت وارد سازد و 
از اصحاب یمین قرار دهد. این همان ظن در بینش و خدمت به خلقی 
است که در این آیات مورد توجه و تاکید است. باشد دست‌کم در این 
جرگه قرار گیریم و با کم‌ترین هزینه، بیشترین بهره را ببریم و از خداوند 

و فضل الهی و عنایت اهل بیت و محبت ایشان)ع( محروم نشویم.

نگاهی به ویژگی‌های اصحاب‌الیمین
خسرو فراهانی

اقرار به وحدانیت خدا با اکرام
حضرت ابراهیم)ع( بسیار میهمان دوست بود و تا میهمان به خانه او 
نمی‌آمد، غذا نمی‌خورد. زمانی فرا رسید که یک شبانه‌روز، هیچ میهمانی 
بر او وارد نشد، پس از خانه بیرون آمد و به جست‌وجوی میهمان پرداخت. 
در این هنگام پیرمردی را دید، جویای حال او شد، ولی فهمید آن پیرمرد، 
بت‌پرست است. حضرت ابراهیم)ع( گفت: »افسوس! اگر بت‌پرست نبودی، 

میهمان من می‌شدی و از غذای من می‌خوردی«
پیرمرد از کنار ابراهیم)ع( گذشت. در این هنگام جبرییل بر ابراهیم)ع( نازل 
شد، گفت: خداوند می‌فرماید: این پیرمرد، هفتاد سال مشرک و بت‌پرست بود، 
ولی مارزق او را کم نکردیم. اینک که غذای یک روز او را به تو حواله نمودیم، 

تو به خاطر بت‌پرستی، به او غذا ندادی!
حضرت ابراهیم)ع( پشــیمان شد و به جست‌وجوی آن پیرمرد رفت. او را 
پیدا کرد و با اصرار به خانه خود دعوت نمود. پیرمرد بت‌پرســت گفت: چرا بار 

اول مرا رد کردی ولی حالا دعوت می‌کنی؟
حضرت ابراهیم)ع( پیام و هشدار خداوند را به او خبر داد. پیرمرد به فکر رفت 
و گفت: نافرمانی از چنین خداوند بزرگواری، دور از مروت و جوانمردی اســت، 

آنگاه به یگانگی خداوند اقرار نمود و آیین ابراهیم)ع( را پذیرفت )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المحجه البیضاء ج 7، ص 266

حکومت دینمدار
 هرگز شکست نمی‌خورد

قال‌الامام علی)ع(: »صیرالدین حصن دولتک و الشکر حرز 
نعمتک، فکل دولــه یحوطها الدین لاتغلب و کل نعمه یحرزها 

الشکر لاتسلب«
امام‌علی)ع( فرمود: دین را دژ و حصار محکم حکومت خود قرار ده و 
با شکرگزاری، نعمت‌ها را حفظ کن؛ زیرا هر قدرتی که دین او را احاطه 
کرده باشد )عامل به دین باشد(، هرگز شکست نمی‌خورد و هر نعمتی 

که با سپاسگزاری همراه باشد، گرفته نمی‌شود. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم، ص 343

چیستی نور خدا
پرسش:

نور چیزی دیدنی و محسوس است پس چگونه خدا نوری است که 
قابل رؤیت و محسوس نیست؟

پاسخ:
خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: »لیس کمثله شی« و از این آیه برمی‌آید 
که خداوند قابل دیدن نیست و از طرفی در آیات دیگری مانند »الله نور السماوات 
و الارض مثل نوره...« می‌فرماید خداوند نور است و یا در دعای کمیل آمده: »یا نور 
و یا قدوس« در حالی که نور قابل دیدن است این آیات چگونه قابل جمع است؟

در قرآن کریم در بعضی از آیات سخن از »نور« گفته شده از جمله:
در آیــه 35 ســوره نور می‌فرماید: »الله نور الســماوات و الارض مثل نوره 

کمشکاهًْ« خداوند نور آسمان‌ها و زمین است.
در برخی از آیات دیگر قرآن نیز اشــاره شده که ایمان نور است و انسان را 

از ظلمات به سوی نور خارج می‌کند.
و در سوره مائده قرآن کریم را نور نامیده است.

و در ســوره انبیاء هدایت الهی را نور معرفی می‌کند و همچنین در برخی 
آیات آیین اسلام را به عنوان نور مطرح می‌کند.

و نیز شــخص پیامبر اکرم)ص( به نام چراغ، و نور روشــنی بخش معرفی 
می‌شــود »ســراجا منیرا« و در برخی از احادیث هم آمده است که »علم نور 

است« یا امامان معصوم)ع( نورهستند.
با توجه به مطالب فوق لازم است بدانیم که »نور« چیست؟ نور یک پدیده‌ای 
اســت که در ذات خودش آشــکار است و چیزهای دیگر را هم آشکار و روشن 

می‌کند. نور دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که برخی از آنها را برمی‌شماریم:
»نور زیباست«

»وسرچشمه زیبایی‌هاست«
»بالاترین سرعت‌ها از نور است«

»نور وسیله مشاهده موجودات است«
»نور پرورش دهنده گیاهان و گل‌ها است«

»نور موجب پیدایش رنگ‌ها می‌شود«
»نور باعث نابودی میکروب‌ها می‌شود«

»انرژی‌های زمین از نور تأمین می‌شود«
»وافراد گمشده بوسیله نور راه خودشان را پیدا می‌کنند و هدایت می‌شوند«.
با توجه به مطالب فوق روشن شد که نور ویژگی حیات بخشی و هدایتگری 
دارد پس اگر قرآن می‌فرماید: »خدا نور است« در حقیقت این یک نوع تشبیه 
است یعنی خدا همچون نور هدایتگر و حیات‌بخش است و هر موجودی به هر 

اندازه‌ای که با او ارتباط برقرار کند، از نورانیت او برخوردار می‌شود.
که گاهی یک موجودی مثل پیامبر)ص( نور می‌شود، یا قرآن کریم که 
کلمات خداوندتبارک و تعالی است نور است و یا امام و علم نور می‌باشند؛ 
در حقیقت اینها همه به خاطر ارتباطشان با خدا و به تعبیری آیینه بودن 
برای خدا و واقع‌نمایی‌شــان نور هســتند چرا که انســان را به سوی نور و 
سرچشــمه نور واقعی که خداست رهنمون می‌شوند. آری در حقیقت این 
نور الهی اســت که به همه جان تازه می‌بخشد حرکت و پرورش می‌دهد و 

افراد را هدایت می‌کند.
نکته دیگری که در اینجا لازم اســت یادآور شــویم این است که ما دو نوع 

»نور« داریم:نور مادی و نور معنوی.
نور مادی حسی ظاهری: همین نوری است که به وسیله الکتریسیته ایجاد 

می‌شود و ما آن را می‌بینیم.
آیا به خدا که نور می‌گویندیعنی همین نور؟! که با آیه »لیس کمثله شیء« 
رو به رو می‌شویم که هیچ چیز جز مثل خدا نیست پس خدا نمی‌تواند جسم 

باشد ولو به صورت یک جسم لطیفی مثل نور باشد.
پس در حقیقت این یک نوع تشــبیه، برای نور معنوی است که قسم دوم 
نور می‌باشد، لذا می‌گوییم: خدا نور است اما نوری معنوی، همانطور که پیامبر 
و امام و قرآن نور هستند اما نوری معنوی؛ بنابراین در اینجا هدف این بوده که 
نقش هدایتی خداوند تعالی را بوســیله »مثال نور« به وسیله »مثال نور« به ما 
معرفی کنند نه اینکه می‌خواهند بگویند که خداوندتبارک و تعالی نور ظاهری 

و حسی و مادی است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق به دست می‌آید که آیه »لیس کمثله شیء« 
می‌خواهد »مثلیث« و اینکه خدا مثل چیزی باشد را نفی کند، نه تشبیه کردن 
خدا به چیزی را، بلکه ما گاهی برای فهم معارف عالی نیاز به تشبیه معقولات 

به محسوسات داریم تا مطلب را خوب درک کنیم.
به عنوان مثال ما برای اینکه خدا را به کودکان معرفی کنیم تا او را بیشتر 
بشناســند برایشان مثال می‌زنیم و این اشکال ندارد؛ اما این بدین معنا نیست 
که خدا مثل دارد. مثل داشــتن خدا، یک مطلب اســت، و اینکه خدا را تشبیه 
بکنیم به چیزی که درک آن ممکن و راحت‌تر شــودمطلب دیگر می‌باشد. که 

این آیات درصدد بیان این دو مطلب می‌باشد.

توصیف غافلان از زبان قرآن
 محمد بشیری

بررسی چیستی، آثار و مصادیق غفلت

دنیا  در  چــون  غفلت  اهل 
ابزارهای شناختی و ادراکی 
دقیق خــود از حقایق را از 
قیامت  در  داده‌اند  دســت 
کور دل محشــور می‌شوند 
و چــون از هیــچ چیزی از 
نمی‌برند  بهــره‌ای  حقایق 
خود را اهل خسران می‌یابند 
و بر وضعیت ســخت خود 

حسرت می‌خورند.


